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برخ آیات همچون تصویر سه بعدی اند ،اصل مطلب را باید از درون و ژرفاها بیرون کشید
متوان ادعا کرد که خود قرآن در بسیاری از اوقات برای معان بطن یا معان مورد اشاره خود، قرائن را در دل آیات، اشراب

مکند. به طوری که وقت انسان به آن قرینه دقت مکند به آن معان بطن راه پیدا مکند.
 شاید بتوان ادعا نمود کسان که به اصطلاح امروز در فلسفه تفسیر، قلم زدهاند به این بحث نپرداختهاند. در صورت که این کار،

بسیار بزرگ، مهم و لازم است از این جهت که بسیاری از تفاسیر حضرات معصومین که به معان بطن اشاره کردهاند
استدلالپذیر و برهان مشود.

به عنوان مثال امام مفرماید: مراد از این آیه ما هستیم. اگر سند این فرمایش امام درست باشد کس که شیعه است آن را تعبداً
قبول مکند؛ ول اگر بخواهیم این مطلب را برای ی سن یا کس که مخواهد به صورت آزاد مطالعه کند اثبات کنیم،

نمتوانیم. برای این کار باید از خود قرآن استفاده کنیم و به آن اشاره کنیم، حجت در خود قرآن است و طرف مقابل نمتواند
در مقابل آن بایستد. این کار باعث مشود بسیاری از روایات ما که در تفسیر آیات آمده و به معان بطن اشاره کرده است، به
به روایات، اهل بیت، امامت و امثال ذل کنیم که خدمت بزرگخود قرآن مستند شود. در واقع ما با این کار، سند سازی م

است.
البته این قرینهیاب در مرحله اول احتیاج به دقت، هنر و حوصله دارد و در مرحله دوم به دوری از افراط نیازمند است تا خدای
ناکرده آیات مانند اهل غلو که هر آیهای را به ی شخصیت ـ صالح یا طالح ـ تفسیر مکنند تفسیر نشود، بله حد وسط رعایت

گردد.
به عنوان مثال آیه معروف «انَّ عدَّةَ الشُّهورِ عنْدَ اله اثْنا عشَر شَهرا» ی از آیات محم قرآن است یعن از آیات نیست که

متشابه و چندپهلو باشد. ترجمه آیه این است که تعداد ماهها در نزد خدا دوازده عدد است؛ ممن است کس سؤال کند چرا
قرآن باید این تعداد را بوید؟ پس از آن قرآن مگوید: «منْها اربعةٌ حرم» یعن چهار ماه از این دوازده ماه، حرام است و نباید

وا فیهِنمم»؛ این دین استوار و پابرجا است «فَلا تَظْلِالْقَی الدِّین فرماید: «ذلیرد. و در ادامه مصورت ب در آنها جن
انْفُسم»؛ در پیوند با آن ها به خودتان ستم ننید.

 در بعض از روایات، امام مفرماید: مراد از این دوازده ماه، ما امامان معصوم هستیم از عل بن ابیطالب تا حجت ابن الحسن
العسری. البته امام نمخواهند بویند تفسیر اول اشتباه است؛ چرا که آن تفسیر ظاهر قرآن است و ظاهر قرآن هم حجت

است؛ اما امام ما را به ی وادی و معنای ظریفتری هدایت مکنند و مفرمایند: در خود آیه به آن معنای بطن اشاره شده
است که اگر به آن معنای بطن توجه نشود، آیه لطافت پیدا نمکند وآن معنا هم جمله «ذل الدِّین الْقَیِم» است.

امام در این باره مفرماید: «و معرفة الشهور المحرم و صفر و ربیع و ما بعده و الحرم منها…لاتون دینا قیما لأن الیهود و
النصارى و المجوس و سائر الملل و الناس جمیعا من الموافقین و المخالفین یعرفون هذه الشهور و یعدونها بأسمائها»1 نام بردن

مشرکین و بت پرستان نیز حت از این ماهها که دین قیم نیست؛ چرا که این از ابداعات پیغمبر ما نیست و یهود، نصاری، حت
این ماهها را به اسم بلد بودند و اصلا از تأسیسات شرع نیست، بله تاریخ است که رسول خدا آن را امضاء فرمودند و به

ی کار امضای «ذل الدِّین الْقَیِم» نمگویند.
 حضرت در ادامه مفرماید: «إنما هم الأئمة و القوامون بدین اله» البته چون باید ظاهر قرآن را هم حفظ کرد باید گفت نباید این
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کردند به این معنا که هر ماهماهها را عوض کنید چون در تفاسیر آمده است که در دوران جاهلیت، ماهها را عوض م
مخواستند مجنیدند و هر ماه مخواستند صلح مکردند و قرآن مفرماید این کار را ننید.

مدانید اندیشه نزدی به اتفاق شیعه، حجیت ظاهر قرآن است. این که بعض از نادانها به ما نسبت مدهند که ما به ظاهر
قرآن عمل نمکنیم نسبت ناروای است. در اصول فقه از ابتدای اصول تا انتها گفته مشود که ادله چهار عدد هستند؛ قرآن،

سنت، اجماع، عقل.
در سال ۱۴۲۵ در مه در منزل دکتر بنغامدی بحث داشتیم و پیشنهاد دادم بر اساس قرآن و عقل با هم صحبت کنیم. ایشان آدم
مطلع است. ایشان به همین تعبیر به من گفت: «شما شیعهها که قرآن را قبول ندارید و به آن تمس نمکنید مگوئید باید اهل

بیت قرآن را تفسیر کنند تا قابل پذیرش باشد».
 گفتم چنین نسبت اصلا صحیح نیست. این نسبت هم مانند نسبتهای دیری است که به ما مدهید. ما ظاهر قرآن را حجت
مدانیم البته معتقدیم قرآن ظهر و بطن دارد و خودتان هم معتقدید. گفتم ما ظواهر آیات قرآن مانند «یا ایها الَّذین آمنُوا اوفُوا
بِالْعقُود» ، «اوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ کانَ مسولا» و «لا یغْتَب بعضم بعضا» را حجت مدانیم و اینطور نیست که برای تفسیر

آنها حتماً سراغ روایات برویم و تا روایت چیزی نوید دست نه داریم.
 به هر حال ظاهر قرآن باید حفظ شود؛ ول واقعش این است که تا انسان آن معنای بطن را در نظر نیرد این آیه حل نخواهد
شد که «ذل الدِّین الْقَیِم» و فراز بعد از آن که مفرماید: «فَلا تَظْلموا فیهِن انْفُسم» در ارتباط با این ماهها به خودتان ستم

ند. قرآن به معانتواند به خودش بم م چه ستمانسان در پیوند با ماه محر است که کردهاند و ا نید. این ستم، همان ستمن
بطن اشاره مکند منته اشارات و نات را در خود آیه مریزد. این روایت در تفسیر البرهان ذیل همین آیه آمده است.

 مثال دیر: در آیه «و جعلْنا بینَهم و بین الْقُرى الَّت بارکنا فیها قُرى ظاهرةً و قَدَّرنا فیها السیر سیروا فیها لَیال و ایاماً آمنین»2 ؛
و قرار دادیم بین مردم و بین قرای مبارک، قرای آشار.

در این آیه از دو کلمه استفاده شده است که قدری ابهام دارد، ی «الْقُرى الَّت بارکنا» و دیری «قُرى ظاهرةً» ؛ سرزمین
مبارک و سرزمین آشار. مضمون آیه این است که ما بین مردم و بین آن سرزمین مبارک، سرزمین ظاهری قرار دادیم. اما اگر

کس بخواهد معنای این آیه را بفهمد، تا نداند آن سرزمین مبارک کجاست و آن سرزمین ظاهر کجاست، نمتواند این آیه را
آمد خدمت امام سجاد سؤال کردند که این قرای مبارک چه قُرای تفسیر کند. در مورد این آیه روایت شده است که شخص

است؟ «ما یقول فیه علمائم»3 معلوم است که آن طرف خودش هم اهل مدرسه و بحث بوده است که امام فرمودند: «علمای
شما» ؛چون قبل و بعد از زمان امام سجاد مفسران به نام از اهلتسنن زندگ مکردند که داعیه دار تفسیر بودند امثال قتاده و

ابوحنیفه و امثال ذل. حضرت فرمودند: علمای شما راجع به این قرای مبارک چه مگویند؟ آن شخص گفت: «یقُولُونَ انَّها
مةُ» ؛ مگویند این سرزمین مبارک مه است. بنابراین معنای آیه این مشود که بین مردم و بین مه چند قریه وجود دارد و

مراد از قریه هم حتماً خیبر و چند روستای بین راه است؛ ول خود این شخص به این تفسیر راض نبود . لذا امام فرمودند:
خودت چه م گوی؟ آیا این گفته علمایتان که به شما مگویند را قبول داری؟ راوی از امام سؤال کرد که «فَما هو» شما چه

مگویید؟ امام فرمودند: «انَّما عنَ الرِجال» مراد از این قرا، سرزمین نیست؛ بله بحث انسانها است. این قرای بارکنا یا قرای
ف ذَل نیا از مردان خدا هستند. این شخص با این که محضر امام است از گفته ایشان قانع نشد و گفت: «و ظاهر مردان

نم نِیاک ـ و لجوزع هلقَو َلا عما تَسم و خواهم. امام فرمودند: « ا؟ » نشانه این سخن در قرآن چیست؟ من دلیل مهتَابِ الک
قَریة عتَت عن امرِ ربِها و رسله» ؛ این قریه چه قریهای است؟ آیا سرزمین است؟ «عتَت» مربوط به قریه است یا مربوط مردم و

سران قریه است؟ هر چه این جا، مراد از قریه است، آن جا هم هست. باز حضرت فرمودند: «و تلْ الْقُرى اهلَناهم لَما
ظَلَموا» اولا ضمیر در این آیه در ناه اول به هم ریخته است؛ چون ضمیر «هم» نمتواند به «قری» برگردد؛ چون متعلق به

مذکر عاقل است و قری جمع قریه و مؤنث مجازی است بنابراین یا باید بشود «اهلناهن» یا «اهلناها» در این صورت
«اهلَناهم» توجیه ادب ندارد. جز این که بوییم در قری معنای ریخته شده است که با «هم» متواند مرجع ضمیر پیدا کند.

حضرت فرمودند معنای قریه در اینجا چیست؟ آیا باز هم مگویید مراد از قریه مه است؟
امام در واقع مخواهند ی تفسیر بطن از آن آیه ارائه کنند و بعد بوید قرینهاش را در آیه دیری قرار داده است. قبلا بیان شد

را» و گاهشَه شَراثْنا ع هنْدَ الورِ عدَّةَ الشُّهنَّ عکند مثل آیه «ااشاره م وقتها قرآن در همان آیه به معنای بطن که گاه



وقتها در آیه دیر به این معنای بطن اشاره مکند. البته این آیه تفسیر بسیار زیبای دارد. امام در این حدیث فقط «الْقُرى الَّت
بارکنا» را تفسیر کردند ول قرای ظاهر را تفسیر نردند.

 عقیده من این است که راجع به عالمان دین هیچ آیه و حدیث به فخامت این آیه وارد نشده است؛ چون در آن حدیث امام
زمان آن قرای ظاهر را به عالمان دین تفسیر مکنند و مفرمایند عالمان دین واسطه بین ما و مردم هستند. علم را از  مافوق
خود مگیرند و به پایین دست خود ارائه مکنند. «و جعلْنا بینَهم» یعن بین مردم «و بین الْقُرى الَّت بارکنا» یعن امام زمان

یعن ولایت و امامت «فیها قُرى ظاهرةً و قَدَّرنا فیها السیر سیروا فیها لَیال و ایاماً آمنین» قرای ظاهر هم عالمان دین که
واسطه هستند معارف را مثل گندم از قرآن و اهل بیت مگیرند ،آن را آرد مکنند، نان مکنند، قابل خوردن که شد به مردم

مدهند.
 کار من و شما اگر راه را گم ننیم اینقدر ارزش دارد. متأسفانه گاه وقتها راه را گم مکنیم و عمرمان را جای خرج

مکنیم که خیری در آن نیست. گاه اوقات بسیاری از ما آن قدر که راجع به فیلسوفهای مانند کانت، دکارت گادامر و
حت از عرفا مدانیم، از امام صادق نمدانیم. 

البته در ابتدا به قصد آشنای اجمال وارد مطالب آنها مشویم تا چیزهای یاد بیریم ول در آن مطالب ماندگار مشویم.
یا مثلا برخ از مراکز به عنوان مقایسه و مقارنه تأسیس مشود و گفته مشود که لطائف دین با این مقارنه معلوم مشود و از

این مطالب در خدمت دین استفاده مشود که البته حرف درست است اما نباید این رفتن، بازگشت نداشته باشد. 
پس کار قرای ظاهر و عالم دین این است که معارف را بیرد و برای ارائه به مردم، آماده کند «و جعلْنا بینَهم و بین الْقُرى الَّت

بارکنا فیها قُرى ظاهرةً ». در این تعبیر، نقش عالم، واسطه بودن است.
قُل لَّةها نع َلُونىسشود. در آیه است «یقرآن از آنها فهمیده م بطن کند که معاناشاره م وقتها قرآن به چیزهای گاه

هاتَّقُوا ال وابِها وبا نم وتیتُوا الْبا  واتَّق نم الْبِر نل ورِها وظُه نم وتیتُوا الْبنْ تَابِا الْبِر سلَی و جالْح لنَّاسِ ول واقیتم ه
لَعلَّم تُفْلحون»4 این آیه ظاهری مشخص دارد. از پیامبر راجع به هلال ماه سؤال مکنند که چرا در آسمان گاه هلال ماه

باری و گاه درشتتر دیده مشود؟ ای پیامبر بو «أهله» وقتها ونشانههای است برای مردم و برای حج. بعد هم مفرماید:
«لَیس الْبِر»، ضمناً نی این نیست که از پشت خانهها وارد خانه شوید، بله نی، کس است که پرهیزکار است و از خود راه

خانه وارد مشود.
در اینجا هیچ اشال ندارد که کس ظاهر آیه را معنا کند و بوییم این آیه دو مطلب را مگوید:

بحث اول این است که هلال چه ثمری دارد؟ و بحث دوم این که «البر» چیست؟
اما واقع مطلب این است که وقت مفسر به خودش رجوع مکند از ترجمه و معنای تحت اللفظ این آیه قانع نمشود:

اولا ربط فقرات این آیه نسبت به یدیر چیست؟ در آینده توضیح خواهیم داد که قرآن باید به گونه ای  ترجمه و تفسیر شود که
اجزای آن به هم پیوست داشته باشد و اینه قرآن طوری معنا شود که فقرات آیه اصلا به هم مربوط نباشند. حت این گفته که

آیه به صورت تدریج نازل شده است نیز نباید بهانه شود تا آیات از هم بریده معنا شود.
 ثانیاً چرا در «یسىلُونَ عن اهلَّة»،اهله جمع آمده است؟ چون هلال مفرد است و سؤال کننده از هلال مپرسد، چرا مفرماید
از هلالها مپرسند؟ علاوه بر اینه مفرماید: «قُل ه مواقیت للنَّاسِ و الْحج» مر کاربرد هلال فقط در حج است که مفرماید

برای مردم و برای حج؟ معنای این فراز چیست؟
متوان گفت در حج از طریق هلال، عرفه و عید قربان و… را تشخیص مدهند. در این صورت هلال ماه در ماه رمضان
کاربرد بیشتری دارد؛ چرا که مسلمین هر شب با هلال ماه کار دارند. مثلا غروب، اول ماه، آخر ماه و... را به این وسیله

تشخیص مدهند؛ بنابراین ترجمه این آیات انسان را قانع نمکند. اگر وارد معنای بطن این آیه شدیم اولا ربط فقرات آیه برقرار
مشود و ثانیا فلسفه للناس و الحج نیز مشخص مشود.

  1. و معرفة الشهور المحرم و صفر و ربیع و ما بعده و الحرم منها…لا تون دینا قیما لأن الیهود و النصارى و المجوس و سائر



الملل و الناس جمیعا من الموافقین و المخالفین یعرفون هذه الشهور و یعدونها بأسمائها و إنما هم الأئمة ع و القوامون بدین اله
و الحرم منها أمیر المؤمنین عل الذی اشتق اله تعال له اسما من اسمه العل کما اشتق لرسوله ص اسما من اسمه المحمود و

ثلاثة من ولده أسماؤهم عل عل بن الحسین و عل بن موس و علبنمحمد فصار لهذا الاسم المشتق من اسم اله عزوجل
حرمة به و صلوات اله عل محمد و آله المرمین المتحرمین به. الغیبة للنعمان، باب ۴، ص : ۸۶

  2. سوره سبأ : ۱۸.
  3. عن ابِ حمزةَ الثُّمال قَال: دخَل قَاضٍ من قُضاة اهل الْوفَة علَ عل بن الْحسین فَقَال لَه جعلَن اله فدَاک اخْبِرن عن قَولِ
اله عزوجل ـ و جعلْنا بینَهم و بین الْقُرى الَّت بارکنا فیها قُرى ظاهرةً و قَدَّرنا فیها السیر سیروا فیها لَیال و ایاماً آمنین قَال لَه ما
الجِالر َنا عنَّما ؟ قَالوا هفَم ةَ قَالبِم نْهم ثَرکا عضوم ف قرالس تیار له و ةُ فَقَالا منَّهقُولُونَ ای قَال مَلبا قیهف النَّاس قُولی

ْلت و قَال و هلسر ها وِبرِ رما نع تَتع ةیقَر نم نِیاک ـ و لجوزع هلقَو َلا عما تَسم و ا ؟ فَقَالهتَابِ الک ف ذَل نیا و قَال
اتٍ فآی هلَیع ََت و قَال یروِ الْعا الجِوِ الرةُ ایالْقَر لاسفَی یها الْنا فقْبا الَّت یرالْع یها ونَّا فک ةَ الَّتیالْقَر لىس و قَال و مناهَلهالْقُرى ا

نم یننآم ؟ قَالینناماً آمیا و یها لَیالوا فیرـ س هلقَو َلا عما تَسم و ا فَقَال مه ننَح ؟ قَالمه نفَم دَاکف لْتعج قَال َنعذَا الْمه
الزیغ. الإحتجاج عل أهل اللجاج، ج۲، ص۳۱۲.

  4. سوره بقره : ۱۸۹.


